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پنجشــنبه  27 دی 1397 |  سال ششــم |  شماره 1599

 90ســال از خلق »تن تن« می گذرد. طرفداران این کاراکتر در ایران و بقیه کشــورها به همین 
مناسبت  برنامه های ویژه ای در نظر دارند. مثلا کتابفروشی »دور دنیا« تصمیم گرفته همه کتاب های 
مرتبط با   »تن تن« را تا فردا با 20درصد تخفیف بفروشــد. ناشر اصلی آثار »تن تن« هم می خواهد 
نسخه جدید  رنگی، دیجیتالی و سه زبانه »تن تن در کنگو« را منتشر کند. بنیاد هرژه هم برنامه های 
مختلفی دارد:   انتشار مجموعه ای از ماشین های تن تن در فرانسه و بلژیک، افتتاح نخستین فروشگاه 
تن تن در  شانگهای، ضرب یک سکه ۵ یورویی به یاد تن تن، انتشار سریالی مستند و پادکست هایی از 

فیلم  سه بعدی اسپیلبرگ در سال 2011.  

چند خبر 
 هیجان انگیز

به بهانه 
90سالگی

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

اجاق  فریزر،  یخچال ،  آبگرمکن ، 
گاز و اشیای بلند و بسیار سنگین 
تسمه های  یا  بست  با   باید 
دیوار  و  کف  به  مناسب 
شوند. محکم  منزل 

TINTIN_چیشــدکهصفحــه
COMICSروراهانداختی؟

بعد از این كه با اینســتاگرام آشنا شدم و 
دنبال پیج هاي مــورد علاقه ام رفتم، دیدم 
هیچ پیج تخصصي در مــورد تن تن وجود 
نداره و به فكر افتادم این پیج رو راه بندازم 
و داخلش تصاویــر و خلاصه هاي تن تن رو 
بذارم. از  ســال ١٣٩٤ اســتارت این كارو 

زدم.
علاقهبهتنتنازکجااومد؟

علاقه مــن مثل همه دوســتان ایراني و 
خارجي كه توی پیج هســتن، از مدت ها 
قبل شروع شــده و تا الان هم ادامه داره. 
من با این كتاب ها مثلا »تن تن در آمریكا« 
یا »تن تن در كنگو« فهمیدم دنیاي خیلي 
بزرگــي وجود داره كه اصــلا ازش خبری 

نداشتم. 
ایــن»دنیایبزرگ«یکــهتنتنبه

تصویرمیکشه،چهویژگیهاییداره؟
دنیایی که به آدم یاد میده محکم باشی 

و زندگی بهتری بسازی.
چقدربرایصفحهوقتمیگذاری؟

روزی 2 ساعت.
چهبازخوردهاییگرفتی؟

هر هفته پیام های جالبي از كســاني كه 
علاقه زیادي به تن تن چه در ایران چه در 

خارج دارن به دستم میرسه. 

محتوایپیامها؟
بیشــترش عکس بچه هــاي طرفداران 
تن تنه كــه دارن تن تن میخونــن؛ یا مثلا 
عکس و فیلم هایی که توش تیشرت تن تن 
پوشــیدن یا دارن رفتاراي شخصیت هاي 

تن تن رو انجام میدن.
کاربرانیازدیگرکشــورهاهمبرای
رفرنسدادنبهتنتندراینســتاگرام
صفحهتوروتگمیکنــن.ایناعتماد

چطوربهدستاومد؟
خب، ایــن پیــج طرفــداران خارجي 
قابل توجهــی داره. دلیــل محبوب بودن 
صفحه، همدل بــودن پیج بــا طرفدارانه، 
TINTIN_ چــون ٩0درصد فعالیــت

COMICS در مورد تصاویر و متن هاي 
كتاب هاي تن تنه. همین مســأله این پیج 
رو بــراي همه جذاب كــرده. در ضمن، به 
هیچ عنــوان تبلیغات در ایــن پیج انجام 

نمي شه.
خارجیهاوقتیمتوجهمیشــنکه
پیجرویهایرانــیمدیریتمیکنه،چه

واکنشیدارن؟
من با پیج تن تن تی وی در تماسم. اونها 
از فعالیت من خوشحالن و تشکر می کنن. 
ما فقط دنبــال جلب رضایــت طرفداران 
تن تن بودیم، نه چیز دیگه ای. مدام سعی 
کردیم شخصیت ها رو براشــون زنده نگه 

داریم.
تنتنتــویایران
چقدرطرفدارداره؟

ایــران  در  تن تــن 
طرفداران زیادي داره؛ چون 

این كتاب ها جزو اولین كتاب هاي 
كمیك در ایرانه. معمــولا طرفداران این 

كتاب ها سن بالاي ٣5، ٤0 دارن. تن تن در 
ایران جزو محبوب ترین شخصیت هاست.

وقتیازیهتنتنبــازِحرفهایحرف
میزنیم،ازچهکسیحرفمیزنیم؟

تن تن بــاز حرفــه ای فردیه كــه همه 
زندگیش با تن تــن گره خــورده. روزي 
نیست كه من یه جلد كتاب تن تن نخونم؛ 
جایي نیســت كه برم و توي كیفم كتاب 
تن تن نباشه. کلا توی خونه و اتاقم عکسا و 
اکشن فیگورهای تن تنه. فكر كنم هر جلد 
كتاب تن تن رو بــالاي ١000 بار خوندم و 

تمامي تصاویرش توی ذهنم هست. 
کدومتصویربراتپُررنگتره؟

وقتی در »گنج های راکهــام« کاپیتان  
هادوک شــیرجه میزنه بــرای پیداکردن 

گنج، اما چیزهای دیگه ای پیدا می کنه.
حمیدرضا!بهنظــرتچراتنتنبعداز
گذشتاینهمهسالهنوزجذابیتداره
وبانســلهایبعدازخودشهمارتباط

برقرارمیکنه؟

دلیل جذاب بودن این كتاب، نقاشي ها، 
دیالوگ ها و شخصیت هاي بسیار جذاب 
اونه كه فكر نكنم هیــچ كتابي بتونه 

جاشو بگیره.
جذابترینسِری؟

همه کتاب ها بــرام جذابن. 
هر کدوم از طرفــدارا به یه 
عنوان علاقــه دارن. من 
کتاب »اســب شاخدار« 
رو انتخــاب می کنم که 
اوج نقاشی و دیالوگ های 

زیبای هرژه  است.
جذابترینکاراکتر؟

ســوال ســختیه. بــه 
نظرم کاپیتــان  هادوک 
این  جذاب ترین کاراکتر 

کتابه.
چرا؟

اون شــخصیتی جــذاب، 
پرانرژی، مهربــان و البته 
اوج  داره.  عصبانــی 
شخصیت  هادوک زمانی 
مشخص میشــه که در 
کتاب »معبد خورشید« 
زمانــی کــه پروفســور 
تورنســل رو میــدزدن با 
این که  هادوک همیشــه باهاش 
کل کل می کــرد، اما خیلــی ناراحت 
میشــه و حتی شــب ها خوابش نمی بره 
تا زمانی که پروفســور تورنســل رو نجات 

دادن.
تنتندریکجمله؟

زندگــی؛ زندگی و کودکی مــن و تمام 
آدم هایــی که تــوی این پیج هســتن در 

تن تن خلاصه شده. 
یهکمخیالپــردازیکنیم:اگهتنتن
همینالانجلوتظاهرمیشــد،اولین

جملهاتبهشچیبود؟
بهش می گم مرسی که در زمان کودکی 
ما بودی؛ مرســی که در زمانــی که کمتر 
کتابی بود که منو بخندونه بودی؛ مرســی 
که همه زندگی منو تحت تأثیر قرار دادی؛ 
مرسی چون من خوندن و نوشتن رو از تو 

یاد گرفتم.
آخرِتنتنبهکجامیرسه؟

کتاب هــای تن تــن هیچ وقــت تموم 
نمیشه. داســتان این کتاب همیشه برای 

مخاطب هاش زنده میمونه.

تن تن در سرزمین 
شوراها    193۰  

   تن تن در کنگو  
  1931  

   تن تن در آمریکا  
  1932  

   سیگارهای فرعون  
  193۴  

   گل آبی
  193۶  

   گوش شکسته 
  1937  

    جزیره سیاه
  193۸   

زی
دبا

جل

 خواندن و نوشتن را مدیون تن تن ام                  بخش قابل توجهی از مخاطبان صفحه، غیر فارسی زبان اند
 ما از تن تن یاد گرفتیم که محکم باشیم و زندگی بهتری برای خودمان بسازیم

 روزی ٢ساعت برای صفحه وقت می گذارم           تبلیغات به هیچ عنوان در این پیج انجام نمي شود

گفت وگوی »شهروند« با حمیدرضا جبارپور ۳٢ساله که پیج TINTIN_COMICS را با 1۳K فالوئر می چرخاند

»تن تن« زندگی من است

ریمامحمدزاده|شــایدبرایآنهاکهطرفدارانپروپاقرصتنتناندوصفحهاینکاراکتررادراینســتاگرامدنبال
میکنند،جالبباشدکهبدانندادمیناینپیج،حمیدرضاجبارپور،٣٢ساله،كارمندشركتنفتسپاهاناست.اواز
سالTINTIN_COMICS،94راراهانداختهوصفحهاشبهیکمنبعمعتبردراینستاگرامتبدیلشده؛بهطوری
کهبسیاریازدنبالکنندگانشمتعلقبهکشــورهایدیگریغیرازایراناند.پیجحمیدرضاکهازتنتنبازهایدو
آتشهاست،1٣هزارفالوئردارد.اوروزی٢ساعتبرایصفحهاشوقتمیگذارد،اماتماملحظاتزندگیاشباتنتن
است:حمیدرضاباتنتنبیدارمیشود،باتنتنسرِکارمیرود،باتنتنچایمینوشدوباتنتنبهخانهمیآید.برای
همینهمهستکههمیشــهتویکیفشتنتنپیدامیشودوهرکدامازکتابهاراصدهابارخوانده.همهسعیو

تلاشحمیدرضازندهنگهداشتنیادتنتنوکاراکترهایآناست.

دلیل محبوبیت این 
پیج، همدل بودن با 

طرفداران است

»شهروند« 
از جذابیت »تن تنِ« 

نودساله برای دهه هفتادی ها 
و هشتادی ها گزارش می دهد 

 عالیه
مثه خودته

مینــا ر آ
روشن شــفیعی|

وواضــحخاطرماســت،
هفتهشتسالهبودم،ازهمان

روزهایکسالتبارِبعدمدرسهبود
ومنهمکهکمیتمبدجورتویریاضی

میلنگید.بنایشــکوهوشکایتودادو
قالتویخانهراهانداختهبودمکهالهیهر
چهکثافتاستبمالندبهحسابوهندسه
وازاینجورحرفها.پــدرمکهدیداوضاع
قاراشمیشاست،شالوکلاهکرد،دستمرا

گرفتبردکتابفروشیِسرچهارراه،سوز
میآمدوشالگردنمراتازیرچشمم

چفتکردهبودند.

القصهکهبابامرافرستادجلوییکقفسهای،بیختابیخکتابچیدهبودندوبالایهمهشانهمنوشتهشدهبود»ماجراهای
تنتن«،دستیبهریشــشکشیدوگفتازبیناینهایکیرابزنزیربغلتبرویمحســابکنیم.منهم»تنتنوستاره
اسرارآمیز«راازلایباقیکتابهاکشیدمبیرونوراهافتادیمسمتصندوق.تویراههمتعریفکردکهبرادربزرگشبرای
یکبارقرضدادنهمینکتاببهاوحسابیاســتثمارشکردهواوهمناگزیرتامیتوانستهباجدادهوازاینجورحرفها.
نمیدانمازکجایشبرایتانبگویماماازآنروزدیگرهیچواقعهایدرزندگیمن»تنتن«خواندنرارقیبنبودهونخواهد
بود.چشمتانروزبدنبیند،اگرمیآمدندخانهویکجلد»تنتن«برایمنمیخریدند،قیامتیراهمیانداختمکهبیاوببین.از
خروسخوانصبح»تنتن«میخواندمتاالاهشب.فرقینمیکردکجا،میهمانیمیرفتمکلهامتویکتاببود،معلمِناشی،
مالایطاقعلومدرسمیداد،زیرمیزباولعناکترینحالتممکن»تنتن«ورقمیزدم،ازبیماریداشــتمجانمیدادم،
ازتبداشتممیمردماماایناشتیاقِدیوانهواربهخواندنممکنبودمراوحشیانهترازبیماریبکُشد.خلاصهایناعتیاد
خانمانسوزِمنتاامروزکهبیستسالماستوحقوقمیخوانمکمتویزندگیاماثرنکردهاست.مبرهنترینشهمهمین
متناستکهتاریخنگارششدرستشبِلعنتیترینامتحانقواعدفقهدنیاست.اینرویایخبرنگارشدنماهمازگور
همین»تنتن«بلندمیشود.چهشبوروزهاییکهبهعشقاین»تنتن«باریکوردودوربیندویدموسرپاایستادموپای
صدمنیکغازنشستهامامااینکجاوآنکجا....بهبهانهجشن90سالگی»تنتن«رفتیمسراغدهههفتادیهاوهشتادیها

تاببینیمماجرایدلبستگیشانبه»تنتن«نودسالهچیست.

بابامهمتنتنبازبود

اولی اسمش رومینا اســت، از آنجا که از رفقای قدیمی ام است، می دانم بیست  سال دارد، دانشجوی مغز و اعصاب است و به وقت دو 
صبح از تورنتو با من حرف می زند: »بابام تن تن باز بود، هفت هشت ساله بودم که برام نیلوفرآبی رو خرید. بیشتر کتابای تن تن رو وقتی 
رفتیم کانادا به انگلیسی و فرانســه خوندم. کتاب خوندن رو با تن تن شروع کردم. برام جذاب بود چون لزومی به تصورکردن چیزی 
نبود، جزیاتی مثل زمین خوردن یا حتی عطسه کردن، همه چیز پخته و پرداخته شده بود.« رومینا این طور ادامه میده که »کاراکتر 
مورد علاقه ام ناخدا هادوکه، خود تن تن به نظرم شخصیت چندان پیچیده ای نداره؛ اما  هادوک به خاطر عصبانیت هاش، بددهنیش 
یا عادتایی که داره واقعی ترین و دوست داشتنی ترین کاراکتر تن تنه. فرار از شوروی رو کمتر از همه کتاب های تن تن دوست دارم؛ به 
خاطر نوع تصویرسازی متفاوتش و گنج های راکام سرخ پوش به نظرم جذاب ترین کتابشه.« حس می کند هرژه باعث یک علقه  بین 

نسلی شده و او زمانی که تن تن می خوانده با پدرش صمیمی تر بوده.

به»نستور«سلاممیرسانم

محمدطاهر بیست ویک ساله است، دانشجوی هوا-فضای امیرکبیر بوده اما انصراف داده و الان تکنولوژی آموزشی می خواند. توی 
مدرسه ریاضی درس می دهد و از آن تن تن باز های کارکشته و حاذق است، مثل این که  امروز با رفیقش راهی گالری هدایت می شود 
برای دیدن کلکسیون تن تنی و ذوق زده به نظر می رسد. اولین بار وقتی چهارساله بوده پشت ویترین مغازه کتاب های تن تن را دیده و 
وقتی هفت ساله بوده برایش سرزمین طلای سیاه را کادو خریده اند. هنر الفبا را لوس ترین کتاب تن تن می داند و راز کشتی اسب شاخدار 
به نظرش جذاب ترین کتاب ماجراهای تن تن اســت. میلو را خیلی دوست دارد و صحنه مواجه شدن میلو با وجود شیطانی اش را به 
یادماندنی ترین صحنه ماجرا می داند: »من ماجراجویی رو از تن تن یاد گرفتم، حتی دبستانی که بودم به خاطرش یه فضای کارآگاهی 
و اکتشافی درست شده بود. تن تن نود ساله شد اما من هیچ وقت شکاف نسلی بین خودم و هرژه حس نکردم. یا هیچ وقت درصدی فکر 

نکردم که این داستان برای من و امثالم نیست. فقط مواجه  شدم و لذت بردم و در آخر به نستور سلام می رسونم.«

میلوووسوسهاستخوان

یزدان هفده ساله دانش آموز است. او با »تن تن« در پیش دبستانی آشنا شده و می گوید با این کاراکتر قد کشیده است. شخصیت مورد 
علاقه اش کاستافیوره است و نیلوفرآبی را از همه بیشتر دوست دارد. برای یزدان  نفرت انگیز ترین کاراکتر »تن تن« دکتر مولر است. 

مردم شناسی و یزدان می گوید: »تن تن فقط یک کتاب برای بچه ها نیست، تن تن یک فرهنگه که از جغرافیا گرفته تا تاریخ 
رو توی خودش گنجونده، جایی خونده بــودم که هرژه اطلاعاتش رو راجع به فرهنگ های مختلف مردم 

توی روزنامه می خونده، پس یه جورایی میشــه فهمید و نتیجه گرفت که توی اون دوران روزنامه های 
بلژیکی چطور در مورد شرقی ها یا خارجیا می نوشتن و همین طور این داستان نمونه واقعی زندگی یک 

بلژیکیه که نشون میده فرد با این نژاد و فرهنگ چطور توی اون زمان فکر می کرده مثلا در مورد 
حقوق حیوانات چطور شرایط اقتضا می کرده و می شه مقایسش کرد با الان و یا زاویه دیده شون 
به خارجی ها چه شکلی بوده و از این منظر بررسیش حتی جالب به نظر می رسه.« یزدان با یک 

جمله خطاب به میلو صحبت هایش را تمام می کند: »دیگه هیچ وقت به خاطر استخون تن تن رو 
فراموش نکن.«

ویژه 90سالگیِ »تن تن«


